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استیضاح وزیر اقتصاد؛ حل 
بحران یا تشدید التهاب؟ 

۳. افزایــش تنــش  و کاهش 
هماهنگی در تصمیم گیری های 
کلان: کشــور در شرایط کنونی 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
هماهنگی و همــکاری میان قوا برای عبور 
از بحران های اقتصادی است، اما استیضاح 
وزیــر اقتصــاد در چنین شــرایطی، تنها به 
افزایش تنش میان دولت و مجلس منجر 
شده و فضای سیاســت گذاری اقتصادی را 
دچار تزلزل خواهد کرد. پرســش اساســی 
این است که آیا نمایندگان مجلس، به  جای 
تصویب قوانیــن حمایتی، نظارت بر اجرای 
سیاســت های اقتصادی و همــکاری برای 
حل چالش های موجــود، باید تمرکز خود 
را بــر تغییر افراد و برهم زدن ثبات مدیریتی 
قرار دهند؟ چنین تصمیماتی  نه تنها کمکی 
به حل مشکلات نمی کند، بلکه به تعمیق 
بحران ها و گســترش نااطمینانی در فضای 

اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
۴. ارســال پیــام منفــی بــه جامعه و 
فعــالان اقتصــادی: در حالــی که کشــور 
نیازمند پیام هایی از ثبات و امیدواری است، 
اســتیضاح وزیــر اقتصاد دقیقــا نتیجه ای 
معکوس دارد. این اقدام به مردم و فعالان 
اقتصادی نشان می دهد که حتی در شرایط 
بحرانی نیــز هماهنگی لازم میان نهادهای 
تصمیم گیر وجــود ندارد و سیاســت های 
اقتصادی  بیش از آنکه مبتنی بر برنامه ریزی 
بلندمــدت باشــد، تحت تأثیــر ملاحظات 
سیاسی و جناحی قرار دارد. چنین پیام هایی، 
تأثیــرات عمیقی بر رفتــار اقتصادی مردم 
خواهد گذاشــت. از افزایــش هجوم برای 
خرید ارز و طلا گرفته تــا کاهش تمایل به 
سرمایه گذاری در بخش های مولد، همگی 
از پیامدهــای روانــی این نــوع تصمیمات 

نادرست و غیرکارشناسی هستند.
اســتیضاح بدون برنامه جایگزین، اقدامی 

بی نتیجه و پرهزینه
یکــی از مهم تریــن پرســش هایی که 
نمایندگان استیضاح کننده باید به آن پاسخ 
دهند، این است که در صورت برکناری وزیر 
اقتصاد، چه برنامه مشخصی برای مدیریت 
بحران های اقتصادی دارند؟ چه کسی قرار 
است جایگزین شود و آیا این تغییر، کمکی 
به حل مشکلات خواهد کرد یا تنها فرایند 
سیاســت گذاری را دچار آشــفتگی بیشتر 
خواهد کرد؟ تجربه نشــان داده است که 
تغییر وزرا، بدون وجــود یک برنامه جامع 
و هماهنگ، نه تنها راهگشــا نیست، بلکه 
مشــکلات جدیدی را نیز به همراه خواهد 
داشــت. اگر نماینــدگان مجلــس  واقعا 
دغدغه معیشت مردم و اصلاح وضعیت 
اقتصــادی را دارنــد، بایــد از تصمیمــات 
شــتاب زده و پرهزینه پرهیز کرده و به جای 
سیاست زدگی، به فکر راهکارهای عملی و 

پایدار باشند.
استیضاحی که بیش از همه 

به زیان مردم است
استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط کنونی، 
یک اشــتباه بزرگ و اقدامی غیرمســئولانه 
اســت کــه نه تنها هیــچ کمکــی به حل 
بحران های اقتصــادی نخواهد کرد، بلکه 
خود به عاملی برای تشدید مشکلات تبدیل 
خواهد شــد. نماینــدگان مجلس به جای 
اتخــاذ چنین تصمیماتی کــه تنها التهاب 
در بازارهــای مالی و بی ثباتــی اقتصادی 
را افزایــش می دهند، باید بــر راهکارهای 
اساســی تمرکــز کننــد. حــل مشــکلات 
اقتصادی کشور  نیازمند برنامه ریزی دقیق، 
همکاری میــان نهادهای مختلف و ایجاد 
فضــای اطمینان بــرای ســرمایه گذاران و 
فعالان اقتصادی اســت. در نهایت  باید از 
نمایندگان پرســید  آیا این استیضاح واقعا 
در جهــت منافــع ملی و حل مشــکلات 
اقتصادی کشور است  یا صرفا یک تصمیم 
سیاسی که هزینه های آن را مردم و اقتصاد 

کشور پرداخت خواهند کرد؟

توافق اسرائیل و حماس

میانجی های بین المللی بین اســرائیل و گروه حماس  از دســتیابی به 
توافقــی برای ادامه مرحله نخســت آتش بس و تبــادل گروگان های 

اسرائیلی و زندانیان فلسطینی خبر داده اند.
یک مقام مصری با اعلام این خبر گفت به این ترتیب ۶۰۰ زندانی فلسطینی 
که قرار بود شــنبه گذشته با اجساد چهار گروگان اسرائیلی مبادله شوند، آزاد 
خواهند شد. اسرائیل آزادی این ۶۰۰ زندانی را به دلیل آنچه «رفتار تحقیرآمیز 

حماس با گروگان ها در زمان مبادله» خواند، به تعویق انداخته بود.
ســخنگوی حماس تأیید کرده  امروز اجســاد چهار گروگان اســرائیلی را 
تحویل خواهد داد و در مقابل، اسرائیل هم علاوه  بر ۶۰۰ زندانی قبلی، تعداد 
نامشــخصی از زنان و کودکانی را که از زمان آغاز جنگ غزه بازداشــت کرده 
بــود، آزاد خواهد کرد. حماس پیش تر اجســاد چهار گــروگان دیگر از جمله 
ســه عضو خانواده بی باس را تحویل داده بود. در صورت تبادل این زندانیان 
فلسطینی با چهار جســد گروگان های اسرائیلی، تعهدات دو طرف بر اساس 
مرحله اول توافق به طور کامل عملی خواهد شــد. قرار است استیو ویتکاف، 
نماینده ویژه کاخ ســفید در امور خاورمیانه هم بار دیگر به منطقه بازگردد. او 
ابراز امیدواری کرده که دو طرف مذاکرات مرحله دوم آتش بس را به سرعت 

آغاز کنند.

دقت در قانون شهری؛ راه حل نجات میراث عزیز
واقعیت این اســت که قوانین، وجاهت و صلابت سازمان میراث آن قدر 
قوی نیســت که نهی از منکر کند! از سوی دیگر اعتراضات و کارزارهای 
مردمی مدافع میراث هم اگرچــه مهم اند، اما در نهایت برای یک ملک 
خصوصی پنهان شده در میانه بافت، آن قدر صدایشان بلند نمی شود که روی مراجع 

قضائی فورا تأثیر بگذارد تا تغییر رأی بدهند.
در ضمن بناهای قرارگرفته در فهرســت های حفاظت میراث بر دو نوع  هســتند: 
بناها یا آثار ثبت شده ملی و بناهای واجد ارزش که تنها اولی ها حفاظت شان در دستور 
کار سازمان میراث است ولی برای واجد ارزش ها قانونی وجود ندارد. به قول مسئولان 
میراث، حتی قانون شهرداری و مصوبات شورای شهر برای قوه قضائیه مستدل نیست 
و   مصوبات شورای شهر برای دادگاه های قضائی یا سازمان میراث قابل استناد نیستند 
و تنها حالت مشــورتی دارند. در واقع مهم ترین نقش را در این میان شــهرداری ایفا 
می کند. اوســت که سلطان شهر است و به رأی خود مجوز صادر می کند. شهرداری 
تهران اســت که وقتی مناطق تاریخی اش شــهرداران فهمیده و دلســوز داشته اند، 
توانســته اســت برای ارتقای کیفیت شــهر تاریخی کار کند و بودجه تخصیص دهد 
و اگرچــه در کل جزء وظایفش نبوده و چنــدان علاقه ای هم به حفظ بافت تاریخی 
نداشته، اما گاه اقداماتی مانند تأسیس «دفتر مدیریت بافت های تاریخی» انجام داده تا 
با دلسوزی مدیرانی همچون  دکتر شادمهری، «لایحه شناسایی و به روزرسانی بناهای 
ارزشــمند شهر تهران» تصویب شود و با سه  هزار و اندی اثر در سامانه قرار گیرد. این 
دفتر قانون صدور مجوز برای مرمت خانه های تاریخی را تهیه کرد که در آن پیش بینی 
می شد تسهیلاتی برای مرمت و احیای بناها و بافت ها فراهم شود. اما آنچه از زمان 
تهیه طرح جامع آخر تهران مطرح بود و هرگز عملی نشد، قانون TDR یا انتقال حق 
ســاخت (Transfert of development Rights) بود که ده ها ســال است در جهان 
تحت عناویــن مختلف، «جبران عدم النفع مالکین بناهــا و حرایم تاریخی را تأمین» 
می کند. یعنی اگر ملکی در بافت ارزشــمند واقع شده، می تواند حق ساخت خود را 
به جای دیگری منتقل کند و هم ضررش جبران شــود و هم حقوق عمومی در شهر 
رعایت. آنچه مسلم است اگر این عدم هماهنگی ها بین سازمان میراث، شهرداری و 
دستگاه قضا در دیوان عدالت اداری اصلاح نشود و شهرداری جدا پای کار حفاظت و 
مرمت (به جای تخریب و نوسازی معمول) نیاید، این تناقض ها  و کشمکش ها هرگز 
بسامان نخواهد شد و ما به تدریج نه تنها در تهران بلکه در همه شهرهای این بوم کهن 

با زوال و نیستی هویت شهرهایمان روبه رو خواهیم شد.

افسانه رشد ۸ درصدی
کدام ابــداع و ابتکار می توانــد خیل عظیم کامیون هــای پرمصرف که  

۹۵ درصد ترابری کشور را تشکیل می دهد، اصلاح کند و چگونه می توان 
باربــری پنج درصدی راه آهن را که با ســرعت متوســط پنج کیلومتر در 

ساعت است، به ۳۰ درصد و سرعت ۶۰ کیلومتر رساند؟
توجه شود همه اینها اعداد و ارقام درشت در تولید ناخالص ملی هستند. درواقع 
می توان گفت اعدادی کاذب که وقتی جمع می شوند و تولید ناخالص ملی را تشکیل 
می دهند، ما روی آن حســاب می کنیم، درحالی که هم در مقایســه با دیگر کشورها 
از لحاظ کمی ضعیف اســت و هم ماهیتا در مقایســه با واقعیــت روز دنیا کیفیت 

پایین تری دارد و در نهایت  فشار زیادی روی سلامت سرزمین ایران می گذارد.
خلاصه آنکه با سیســتم فعلی تولید و خدمات، هر چه بیشــتر به دنبال افزایش 
تولید ناخالص ملی برویم، لطمه بیشــتری به ایران – به سرزمین کهن و مام میهن - 
 وارد کرده ایــم، پس همان بهتر که مقامات حکومتی دانســته یا ندانســته، عمدا یا 
سهوا نتوانند تولید ناخالص ملی را افزایش دهند. آیا ماهیت تولید ناخالص داخلی 

می تواند بهبود یابد و افزایش آن به ایران صدمه وارد نکند؟
داستان ما داستان این دولت و آن دولت، این وزیر یا آن وزیر نیست، همه نوع آن 
را آزمایش کرده ایم، چپ و راســت، دانشگاهی و حوزوی، غرب گرا و شرق گرا اما در 
طول سال های گذشته داستان چگونگی به دست آوردن تولید ناخالص ملی با صرف 
هزینه هــای ثروت ملی ادامه دارد. هیچ کــس نگفته که تولید ناخالص ملی باید به 
ثروت کشــور اضافه و ایران را به روز کند. هرچه ادامه داشــته، تکیده کردن سرزمین 
ایران، کاستن از ثروت ملی و کهنه شدن تدریجی امکانات زیربنایی کشور بوده است. 

آیا این روند به عمد بوده یا به جهل؟ به هر حال باید تغییر کند.
منصفانه باید قضاوت کرد و بی طرفانه اندیشید. شاید سخت و دلگیرانه باشد که 

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی.

خبر

یادداشت

پــس از کش وقوس های فراوان، در نهایــت آمریکا و اوکراین 
بر سر شــرایط پیش نویس توافقی در مورد منابع معدنی اوکراین 
که برای جلب حمایت واشنگتن از کی یف حیاتی است، به توافق 
رسیدند و قرار است ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز 
جمعه در کاخ ســفید با دونالد ترامپ دیدار و این توافق را نهایی 

کند.
دونالد ترامپ اعلام کرد ولودیمیر زلنســکی برای امضای یک 
توافق اقتصادی مهم میان ایالات متحده و اوکراین به واشــنگتن 
ســفر خواهد کرد. او گفــت «مالیات دهنــدگان آمریکایی اکنون 

پول های خود را بازمی گردانند و حتی بیشتر از آن».
در همین حال، هنوز تأیید نشــده که آیا در دیدار بین دو رهبر، 

مراسم امضای رسمی این توافق برنامه ریزی شده است یا خیر.
چندین رســانه گزارش دادند که مقامات اوکراین با این توافق 
موافقت کرده اند. این اطلاعات به نقل از منابعی در کی یف منتشر 

شده که هویت آنها فاش نشده است.
زلنسکی نخســتین بار در ماه اکتبر  به عنوان بخشی از «برنامه 
پیروزی» خود، پیشنهاد همکاری اقتصادی با متحدان استراتژیک 
کلیدی مانند ایالات متحده را مطرح کرد. هدف این برنامه، توسعه 
مشــترک منابع عظیم معدنی اوکراین بود. او همچنین اعلام کرد 
چنین توافقی باید شامل تضمین های امنیتی باشد. زلنسکی طی 
سخنرانی در کی یف ابراز امیدواری کرد که این سند همکاری امضا 
شود و تأکید کرد که ادامه حمایت آمریکا برای جلوگیری از تجاوز 

احتمالی روسیه ضروری است.
اوایل ماه جاری، اســکات بســنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در 
سفر خود به کی یف چارچوب این توافق را ارائه کرد، اما زلنسکی 

ابتــدا با آن مخالفت کرد. او اظهــار کرد  نبود تضمین های واضح 
امنیتی، منافع بلندمدت اوکراین را تأمین نخواهد کرد.

با این حال، بســنت در مصاحبه ای با فاکس نیوز گفت با وجود 
نداشتن بند نظامی رسمی، توافق مزبور به طور غیرمستقیم شامل 
یــک نوع تضمین امنیتی اســت. او اعلام کرد که ســرمایه گذاری 
آمریــکا در آینده اقتصادی اوکراین، منافعی ایجاد خواهد کرد که 
ثبات این کشور را در برابر تهدیدات خارجی تقویت می کند. بسنت 

اظهار کرد: «من این را یک تضمین امنیت اقتصادی می نامم».
هنوز روشن نیست چه عاملی ولودیمیر زلنسکی را به سمت 
پذیــرش این توافق ســوق داده اســت، اما برخی از کشــورهای 
اروپایی حامی اوکراین، به ویژه لهســتان و بریتانیا، به طور علنی از 
او خواســته اند این توافق را بپذیرد. آنها بر این باورند که مشارکت 
اقتصادی آمریکا، تعهد این کشــور به حاکمیت اوکراین را تقویت 
خواهد کرد. یکی دیگر از دلایل محتمل، پیشنهاد ولادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه، بوده که آمادگی مسکو را برای ارائه برخی 
مواد معدنی حیاتی، از جمله عناصر نادر خاکی که در فناوری های 

پیشرفته نقش کلیدی دارند، به ایالات متحده اعلام کرده است.
اولها استفانیشینا، معاون نخست وزیر اوکراین و مذاکره کننده 
اصلی این توافق، در گفت وگویی با فایننشــال تایمز عنوان کرد که 
این توافق فراتر از موضوع معادن اســت و بخشــی از «تصویری 
بزرگ تر» به شــمار مــی رود که می تواند روابــط اوکراین و ایالات 

متحده را تعمیق بخشد.
طبق پیش نویس توافق که ۲۴ فوریه توســط فایننشــال تایمز 
مشــاهده شده، قرار اســت یک صندوق مشترک ایجاد شود که از 
طریــق آن، اوکرایــن ۵۰ درصد از درآمدهای آتــی منابع معدنی 

دولتی خود، شامل نفت و گاز  را به این صندوق واریز کرده و برای 
پروژه های داخلی مورد اســتفاده قرار دهد. در عین حال، نسخه 
نهایی این توافق شــامل تضمین های امنیتی آمریکا که کی یف در 
ابتدا خواهان آن بود، نیست. همچنین بسیاری از جزئیات  از جمله 
میزان سهم آمریکا در صندوق مشترک و شرایط مالکیت دارایی ها، 

هنوز تعیین نشده و قرار است در مذاکرات آینده مشخص شود.
به  گفته بســنت در مقاله ای که در فایننشال تایمز منتشر شد، 
ایــن توافق می تواند راهی برای جذب ســرمایه گذاری خصوصی 
باشــد و منافع بلندمدت آمریکا و اوکراین را همســو کند، به رشد 
اقتصــادی اوکراین کمــک کرده و ثبات بیشــتری به این کشــور 
ببخشــد. او تأکید کرده است که ایالات متحده صاحب هیچ یک از 
دارایی های فیزیکی نخواهد شد، اما همکاری دو طرف برای هر دو 
کشور ســودمند خواهد بود. بسنت اضافه کرده است: «مشارکت 
پیشــنهادی رئیس جمهور ترامپ منافع مــردم آمریکا را با منافع 
مردم اوکراین پیوند می دهد. ترامپ معتقد اســت امنیت ملی در 
کنار رشد اقتصادی پایدار شــکل می گیرد؛ بنابراین هرچه اوکراین 
بعد از جنگ موفق تر و باثبات تر باشد، نتایج مثبت آن به سود هر 

دو ملت خواهد بود».

جزئیات توافق
طبق «شرایط جدید پیش نویس توافق»، آمریکا و اوکراین یک 
«صندوق سرمایه گذاری بازسازی» ایجاد خواهند کرد که درآمد 
حاصل از منابع اوکراینی «از جمله مواد معدنی، هیدروکربن ها 
و ســایر مــواد قابــل اســتخراج» را جمــع آوری و مجــددا 

سرمایه گذاری کند.

توافق واشنگتن و کی یف در آستانه نهایی شدن

زلنسکی در راه واشنگتن

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند عباس به 
شماره شناسنامه ۲۲۵ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 
مترجمی زبان انگلیسی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی 

با شماره ۸۳۰۵۳ و تاریخ۱۳۷۶/۰۶/۰۳  مفقود گردیده است. از 
یابنده تقاضا میگردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

تهران مرکزی به نشانی: تهران- سوهانک- بلوار ارتش- میدان قائم 
خیابان خندان- خیابان سلماس، ارسال فرماید.

۳۷۱۸٥-۳٦٤ ارسال نماید.بلوار غدیر، ابتدای بلوار دانشگاه، مجتمع دانشگاهی صندوق پستی اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم به نشانی قم، مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود رشته علوم تربیتی صادره از واحد دانشگاهی قم با شماره ۳٤٤۲۲۱٥ به شماره شناسنامه ۰۳۱۱٥۰٤۱۰۸ صادره از کرج در مقطع کارشناسی مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند ناصر 

برگ سبز خوردو سواری پژو پارس رنگ نقره ای متالیک
 مدل ۱۳۸۶ به نام آقای 

به شماره شاسی  :  ٥۰۳۳٥۷٤۹ 
و شماره موتور:  ۱۲٤۸٦۱٦۱٥۲۰

و شماره پلاک  ۲۰ ایران  ۳۸٥ ب ٤۹ مفقود شده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شما متهمید به   :۱- غیبت غیر موجه از ۱٤۰۳/۰۷/۰۱ تا کنون. بدیهی است پس از انقضا مهلت به امور اداری و تشکیلات اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری تسلیم فرمایید.ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی، دفاعیه کتبی خود را به انضمام سایر مدارک استنادی به تخلفات اداری شهرستانهای استان تهران تحت بررسی می باشد، لذا مقتضی است حداکثر ملی ٤۸۰٦۲۷٥۳۳  ابلاغ می گردد: نظر به اینکه پرونده شما به اتهام زیر، درهیات رسیدگی در اجرای ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، به خانم فاطمه فارسیان فرزند رضا به شماره 
مذکور، ابلاغ اتهام روئت شده تلقی و اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

سرجمع اشــغال ایران در جنگ جهانی دوم تأثیرات 
عمیقی بر سیاست، اقتصاد و جامعه گذاشت و زمینه 
را برای تحولات بعدی در تاریخ معاصر ایران فراهم 

کرد.
اینک پرســش تاریخی این اســت که آیا این اشغال وضعیت 
مقدر ایــران بود یا آنکــه قابل احتراز بود. هرچند این پرسشــی 
مناقشه برانگیز اســت و تاریخ نگاران و پژوهشگران رویکردهای 
متفاوتی در پاسخ به آن دارند. تاریخ نگار برجسته ای مانند فریدون 
آدمیت بر این باور اســت که اشــغال ایران نتیجه سیاست های 
نادرست رضاشاه و عدم درک او از تحولات و تغییرات استراتژیک 
جهانی بود. او بر این باور اســت که وی با لجاجت خود در برابر 
متفقین، بهانه لازم برای اشغال را به آنها داد. هرچند پژوهشگران 
دیگری بر این باورند که تصمیم به اشغال ایران از طرف متفقین 
مستقل از مواضع رضاشاه اتخاذ شده بود. ولی واقعیت آن است 
که این پرسشی از سر تفنن نیست. ملت ایران هزینه سرسام آوری 
در ایــن زمینــه پرداخت کرد و هنــوز نیز از پیامدهای شــوم آن 
متأثریم. بی گمان اگر آن اشــغال نبود، ما اینک سرنوشت دیگر و 

بهتری داشتیم.
مشــابه این پرسش را می توانیم درباره جنگ تحمیلی ۱۳۵۹ 
تا ۱۳۶۷ داشــته باشیم. شــورای امنیت ســازمان ملل عراق را 
به عنوان دولت متجاوز معرفی کرد، اما پرسش تاریخی این است 
که آیا نمی شــد جنگ را در اولین فرصت خاتمه داد؟ شایســته 
اســت که به آمار خسارات انســانی و مالی همین جنگ نگاهی 
بیندازیــم. فقط ما در ایران چیزی حدود ۲۰۰ هزار شــهید دادیم. 
حــدود ۶۳۰ هزار جانباز و چیزی حدود ۴۱ هــزار آزاده در جنگ 
داشتیم. هنوز عراق آمار خسارات خود را اعلام نکرده است، ولی 
آماری که برای کشته های عراق اعلام می شود، چیزی حدود ۲۰۰ 
تا ۴۰۰ هزار نفر اســت. آنان نیز رقمی در حدود ۷۰۰ هزار زخمی 
و مجروح دارند و چیزی حدود ۷۱ هزار اســیر در ایران داشته اند. 
خســارت جنگ ایران و عراق بر اساس آنچه دانش نامه بریتانیکا 
اعلام می کند، چیزی حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار اســت. قطعا 
اگر بعد از فتح خرمشــهر یا عملیات فتح المبین که جهان قدرت 
و توان دفاعی ایران را به  رســمیت شــناخته بود، از جنگ خارج 
شــده  بودیم، خســارت طرفین شــاید ۱۰ درصد این هم نبود، اما 

فرصت های طلایی را یکی پس از دیگری از دست دادیم. چرا؟
پرسش تاریخی این اســت که چرا نتوانستیم فرایند صلح را 
پیش ببریم؟ و چگونه با این همه خســارات خانمان ســوز هنوز 
گروهی در رســانه ملی در پی یافتن مقصــران خاتمه دهنده به 
جنگ هستند؟ ریشه  و منشأ این نظریه ضد صلح در ایران چیست 

و کجاست؟
بی گمان وضعیت فعلی نابســامانی اوضاع در ایران، اعم از 
بی دولتی، از هم گســیختگی اجتماعــی و فرهنگی، فقر و بحران 
اقتصــادی، ناامنی اجتماعی و مخاطــرات بین المللی و هزاران 
گرفتــاری دیگر همــه در شــرایط تعلیق در جنــگ تحمیلی و 
نداشــتن نظریه روشــن در مواجهه با منازعه و کیفیت مدیریت 
و تــرک منازعــه ریشــه دارد. اینک نیز در آســتانه یــک منازعه 

بین المللــی دیگر قــرار داریم. باز در کمتر از صد ســال برای بار 
ســوم در برابر این پرســش قرار گرفته ایم کــه راهکار مدیریت و 
حل منازعه چیســت؟ آیــا درگیری اجتناب پذیر اســت؟ چگونه 

و بر اساس چه نظریه ای؟
ســنت ایرانی بر آن بوده  است که آشــتی را بر جنگ ترجیح 
دهد تا ایرانیان مجبور نشــوند  تن به جنگ بدهند و در نخســتین 
فرصت با سرفرازی دست از جنگ بشویند. حکیم حماسه سرای 
ایــران، دادوری و آبادانی را بر جنگ افــروزی برتری می دهد و ما 
را از جنگ های بی هدف بازمی دارد. فردوســی در شــاهنامه، اثر 
ســترگ خود، به بررسی مفاهیم اخلاقی و فلسفی جنگ و صلح 
پرداختــه و در عین حــال تضــاد و رابطه میان آنهــا را به تصویر 
می کشد. شاهرخ مسکوب معتقد است که فردوسی در شاهنامه 
هیچ گاه به  طور یک جانبه به جنــگ یا صلح نگاه نمی کند، بلکه 
این دو مقوله را در تعامل و تضاد با یکدیگر به نمایش می گذارد. 
از یک ســو، جنگ ها در شاهنامه نمادهایی از شجاعت، قهرمانی 
و دفاع از حق و شــرافت هستند و از سوی دیگر، صلح هم نماد 
خردمندی، حکمت و نهایتا آرامش جامعه انســانی اســت. در 
این نگاه، فردوســی هیچ کدام از این دو مفهوم را به طور مطلق و 
ایدئال نمی بیند، بلکه جنگ را به عنوان بخشــی از تجربه انسانی 
و صلح را به عنوان هدفی ارزشمند و رسیدنی پس از آزمون های 

سخت می بیند.
شــخصیت هایی ماننــد ایرج، کیخســرو و ســیاوش که در 
داستان هایشــان به صلح و آشــتی بیــن ملت ها توجــه دارند، 
نمادهای صلح و اندیشه حکیمانه هستند. فردوسی در شاهنامه 
نشــان می دهد که حتی در دل جنگ هــا و خون ریزی ها، صلح و 
آرامش مطلوب ترین هدف انسانی است، به شرط آنکه به درستی 

درک و اعمال شود.
داســتان سیاوش پر آبِ چشم اســت. فرزندی خردمند اسیر 
پدری تیزمغز اســت. هرچند ممکن اســت شــما با این داستان 
آشــنا باشید، ولی بازخوانی آن برای فهم ما از سنت ایرانی صلح 
ضروری است. ســیاوش در این داستان زمانی که پیشنهاد صلح 
را از افراسیاب دریافت می کند و افراسیاب صد نفر از کسانِ خود 
را به عنوان گروگان و تضمین نگرویدن به جنگ نزد او می فرستد، 
پــس از رایزنی با رســتم و دیگر امیران لشــکرش، به این نتیجه 
می رســد که پیشــنهاد او را بپذیرد و نامه ای را به واسطه رستم 
برای پدر بفرســتد. اما پدر او، نظر ســیاوش را حمل بر تن آسایی 
و جوانی او می کند و بر رســتم نهیب می زند که او گفت، تو چرا 
با او هم رأیی کردی. جالب آنکه رســتم در پاسخ شاه جا نمی زند 

و می گوید:
سخن بشــنو از من تو ای شه نخســت/ پس آنگه جهان زیر 

فرمان توست
تو گفتی که بر جنگ افراسیاب/ مران تیز لشکر بران روی آب

بمانید تا او بیاید به جنگ/ که او خود شتاب آورد بی درنگ
ببودیم یک چند در جنگ سست/ در آشتی او گشاد از نخست
کسی کآشتی جوید و سور و بزم/ نه نیکو بود پیش رفتن به رزم
شــاه بی خرد به  جای آنکه در ســخنان رســتم تأمل کند، به 

شخصیتی مانند او می گوید:
که این در سر او تو افگنده ای/ چنین بیخ کین از دلش کنده ای
تن آسانی خویش جستی برین/ نه افروزش تاج و تخت و نگین

تو ایدر بمان تا سپهدار طوس/ ببندد برین کار بر پیل کوس
آشــکار اســت که آزردن رســتم، قهرمان ملی ایران، نشــان 

بی خردی شاه است. فردوسی می گوید:
کسی را که جنگی چو رستم بود/ بیازارد او را خرد کم بود

رستم که در وطن خواهی و دلیری خود تردید ندارد، در پاسخ 
شاه می گوید:

اگر طوس جنگی تر از رستم است/ چنان دان که رستم ز گیتی 
کم است

بگفت این و بیرون شــد از پیش اوی/ پر از خشــم چشــم و 
پر آژنگ روی

شــاه همچنان بر رأی خود پافشــاری و لجاجت می کند و در 
پاسخ سیاوش می نویسد:

کنون خیره آزرم دشمن مجوی/ برین بارگه بر مبر آبروی
منه با جوانی سر اندر فریب/ گر از چرخ  گردان نخواهی نهیب

که من زان فریبنده گفتار او/ بسی بازگشتم ز پیکار او
تو را گر فریبد نباشد شگفت/ مرا از خود اندازه باید گرفت

نرفت ایچ با من سخن ز آشتی/ ز فرمان من روی برگاشتی
همان رستم از گنج آراسته/ نخواهد شدن سیر از خواسته

ازان مُردَری تاج شاهنشهی/ تو را شد سر از جنگ جستن تهی
در بی نیازی به شمشیر جوی/ به کشور بود شاه را آبروی

زمانی که سیاوش نامه پدر را می خواند، به فکر فرو می رود:
همی گفت صد مرد ترک و ســوار/ ز خویشــان شاهی چنین 

نامدار
همه نیک خواه و همه بی گناه/ اگرشان فرستم به نزدیک شاه

نپرسد نه اندیشد از کارشان/ همان گه کند زنده بر دارشان
به نزدیک یزدان چه پوزش برم/ بد آید ز کار پدر بر سرم

ور ایدونک جنگ آورم بی گناه/ چنان خیره با شاه توران سپاه
جهاندار نپسندد این بد ز من/ گشایند بر من زبان انجمن

از این رو تصمیم به ترک جنگ می گیرد و آن می شــود مابقی 
داستان که همه می دانیم؛ کشته شدن سیاوش و آغاز سلسله ای 
از جنگ ها میان ایران و توران. آنچه ما از اسلام می دانیم و به ما 
گفته شده  نیز هم راســتا با همین آموزه صلح جویی ایرانی بوده 
اســت. ما بر این باوریم که پیامبر آغازگر هیچ جنگی نبوده  است. 

قرآن نیز آشکارا می گوید:
مِیعُ  لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَی االلهَِّ إنَِّهُ هُوَ السَّ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّ
الْعَلِیمُ. وَإِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْــبَكَ االلهَُّ هُوَ الَّذِی أیََّدَكَ 
بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ؛ و اگر دشــمنان به صلح و مســالمت تمایل 
داشــتند، تو نیز مایل به صلح بــاش و کار خود به خدا واگذار که 
خدا شــنوا و داناست . و اگر دشمنان به فکر فریب دادن تو باشند، 
البتــه خدا تو را کفایت خواهد کرد، اوســت که به نصرت خود و 

یاری مؤمنان تو را مؤید و منصور گردانید .
با آرزوی گسترش صلح و عدالت در جهان به ویژه در منطقه 

پرآشوب ما و در سرزمین مان ایران.

پرتگاه جنگ و سنت ایرانی صلح
ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول


